
 

 

ISSN: 2980-9614 

Rational Explorations  

Vol. 2, No.2, Autumn2023 

 

"Rebellion and value " 

Rereading Nietzsche and Camus's views on nihilism based on the 

concept of rebellion against the meaninglessness of life 

 
Zeynab ArabMistani  

in Philosophy of Art, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, PhD 

Sanandaj, Iran. 

 

Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

 

 

 

Received: 

2023/12/11 

Accepted: 

2023/12/30 

In the age of modernity, meaninglessness has taken over the soul of the 

civilized human being. It has caused moral values, which human beings have 

always regarded as metaphysics values, to become worthless and lose their 

meaning. Therefore, the study and explanation of the undeniable necessity 

of the importance of meaning in life have become particularly important and 

have led thinkers to come to a consensus on it. Existentialist philosophers, 

meanwhile, paid more attention to the nature of the subject, which is 

concerned with human quidditas. Via descriptive-comparative study, this 

article has attempted to give a response to the most important human 

biological problem today through the role of rebellion in providing meaning 

to life while examining the views of two philosophers of existentialism. 

Nietzsche and Camus try to show that theism and moral values lead to 

emptiness and understanding the emptiness of the world leads to rebellion. 

Rejecting moral values, Nietzsche refers to rebellion as a kind of treatment 

in which man no longer considers suffering worthless, but considers it as a 

new basis of morality that leads to a new understanding of pleasure and its 

place in life. Camus also rejects traditional ethics and relying on the concept 

of rebellion, he established a new morality from which a kind of pleasure is 

obtained, resulting in simultaneous acceptance of the world with all its good 

and bad. Denying God, both Nietzsche and Camus see rebellion as the only 

way to salvation. In their view, rebellion combats nihilism by instilling a 

spirit of commitment in human beings and training active human beings, and 

ultimately leads to a pure pursuit of life in this world. 
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   کاوش های عقلی 
   

 «ارزش عصيان و»

انگاری با تکيه بر مفهوم عصيان در برابر بازخوانی آراء نيچه و کامو در باب نيست
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معنایی بر روح و جان انسان متمدن چیره گشته و باعث شده در دوران تجدد، یأس و بی

های ماوراء عقلی نگاه میهای اخلاقی که بشر همیشه به آن به چشم ارزشاست تا ارزش

ارزش شده و معنای خود را از دست بدهند. بنابراین بررسی و تبیین ضرورت کرد، بی

ن آ چندان یافت و اندیشمندان را بر انکارناپذیر نقش و اهمیت معنا در زندگی اهمیت دو

ی واسطه داشته تا به آن عطف نظر نمایند. در این میان فیلسوفان اگزیستانسیالیست به

از  اند.، به آن توجه بیشتری کردهکه نظر به ذات و حقیقت انسان استماهیت موضوع 

تا به روش توصیفی و تطبیقی، ضمن بررسی رو در این پژوهش تلاش شده است این

ی زیستی بشر امروز، به طریق ترین مسئله، به مهمنظرات دو فیلسوف اگزیستانسیالیسم

ن دهند، کوشند تا نشانیچه و کامو می. اده شودزندگی پاسخ د در معنابخشی به عصیاننقش 

های اخلاقی به پوچی منتهی شده و درک پوچی جهان به عصیان منجر خداباوری و ارزش

کند که در های اخلاقی از عصیان همچون نوعی درمان یاد میشود. نیچه با رد ارزشمی

ه دانسته که ب را مبنای جدیدی از اخلاق داند بلکه آنارزش نمیآن دیگر، انسان رنج را بی

شود. کامو نیز با رد اخلاق برداشت جدیدی از لذت و جایگاه آن در زندگی منتهی می

 کند که نوعی لذت از پس آن حاصلسنتی و با تکیه بر مفهوم عصیان، اخلاقی نو بنا می

امو باشد. نیچه و کهایش میی خوبی و بدیی پذیرش توامان دنیا با همهشود که نتیجهمی

ها، عصیان با دمیدن دانند. از منظر آنهر دو با انکار خدا تنها راه نجات را در عصیان می

یزد و در خهای کنشگر با نیهیلیسم به مبارزه بر میها و تربیت انسانروح تعهد در انسان

 شود.نهایت منجر به اهتمام محض به زندگی این جهانی می
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 مقدمه  -0

اند و بشر معنای زندگی بخش بودههای الهامهای بزرگ، متکی بر دینطور معمول تمدنبه

زمانی آلبرت انيشتين »کرد. میخویش را در ایمان به خدا و رسيدن به باغ عدن جست و جو 

کرد که دینداری یعنی یافتن پاسخی برای این پرسش که معنای زندگی ادعا می

ها حمایت از طرف از آنجا که چنين ایمانی، پس از قرن( »01: 0991فرانکل، «)چيست؟

ای گيرد و از یک نمایش روحانی به واقعهگذارد، زندگی کاستی میها رو به ضعف میانسان

ان است، پایان در زمای را که برآمده از تقدیر بیشود؛ و این منزلت و بزرگیزیستی تبدیل می

ای عجيب ميان تولدی مضحک و مرگی نابودگر تقليل پردهکند، و زندگی به ميانقربانی می

ی ( خدای مسيحی در مقام امر متعالی که همه چيز در اراده02: 0991دورانت، «)پيدا می کند.

ب نشيند و بدین ترتيشود و عقل خودبنياد و مستقل به جای آن میباشد، افکنده مییاو م

 گرایی یا اومانيزمکم جای خود را به الهيات طبيعی و سرانجام به انسانالهيات وحيانی کم

رو بشر با از دست دادن ایمان و اعتقادش به یک منبع الوهی برتر، به دهد. از اینمی

 رسد.می *انگارینيست

ای هی مسائل مهم دیگر در حوزهترین چالش عصر ماست که همهانگاری، بزرگچالش نيست

اقتصاد، دین، سياست، فلسفه و هنر... را تحت تأثير خودش قرار داده است. در این زمان 

؟ را تاب بياورد تواند این چالش عظيم را گردن نهاده و زندگی غرق در پوچیچگونه بشر می

يلسوفان شناسان و فترین متفکران، هنرمندان، روانترین و برجستهبهترین، حساسبسياری از 

ی پيش همچون کيرکگارد، نيچه، هایدگر، هرمان ملویل، فرانکل و یالوم حدود یکی دو سده

اند. در این ميان، فيلسوفان اخيراً دیوید فاستر والاس به این پرسش  پاسخ داده

یگر متفکران و فلاسفه و با رویکردهای متفاوت به این مهم اگزیستانسياليسم، بيشتر از د

شود اخلاقی که برای این متفکران مطرح می -های فلسفیترین پرسشاند. یکی از مهمپرداخته

این است که آیا زندگی با این فقدان بزرگ )معنا( ارزش زیستن دارد یا خير؟ در حقيقت 

                                                 
1. Nihilism 
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 ند بدون داشتن ایمان دینی و بدون تلاش در طفرهتواباشد که آیا بشر میپرسش اصلی این می

های بيرونی مانند درد و رنج که با وضع او ملازمه دارند و بر لذات غالب رفتن از موقعيت

اب را ت تواند این زندگی همراه با درد و رنجهستند، ارزشی در زندگی بيابد؟ آیا  بشر می

م های بسياری که در ارتباط با مفهوا و کتابهبياورد؟ فردریش نيچه و آلبر کامو در یادداشت

ها بر این اعتقاد هستند که جهان اند. آنها پاسخ دادهاند به این پرسشانگاری نگاشتهنيست

اعتناست و این علت از دست دادن شوق بشر به زیستن است. از نسبت به اهداف انسان بی

مال ی پوچی زندگی را به تمام و کمنظر آلبر کامو تنها پرسش جدی فلسفی این است که وقت

ام که های زیادی را دیدهمن انسان»گوید دریافتی، باید به زندگی ادامه دهی یا خير. او می

( نيچه Camus, 1970: title page«)شان ارزش زندگی کردن نداشت.اند چون زندگی برایمرده

جهان ارزشی را که ما »اد دارد ارزشی جهان اذعان دارد و اعتقنيز همانند کامو بر پوچی و بی

( Nietzsche, 1968: 32«)آید.ارزش به نظر میباشد... یعنی بیکردیم دارد، دارا نمیگمان می

کند تفسيری است که هر دو از مفهوم چه که نيچه و کامو را از هر نظر به هم شبيه میاما آن

دهند و ادراک خاصی که از پس انگاری ارائه میکار در برابر نيستعصيان به عنوان یک راه

دو  های اینی تطبيقی ميان اندیشهشود. لذا این امر ما را ملزم به مطالعهاین مفهوم حاصل می

متفکر کرده است. بنابراین ما در پژوهش حاضر برآنيم تا با خوانش نيچه و کامو از عصيان، 

 معنایی برای زندگی بجویيم.

 هنهای کانگاری و مرگ ارزشنيست -0

  نيچه -0-0

حران عدم باشد که به بفردریش نيچه، متفکر آلمانی قرن نوزدهم، از نخستين متفکران غربی می

يان انگاری را به اعلام جهانمعنا در زندگی انسان معاصر غربی پی برد و متعاقب آن خطر نيست

 گفتود میگونه که خرساند. اما درآن زمان، صدای او به گوش کمتر کسی رسيد، زیرا همان

( نيچه 90: 0910نيچه، «)شوند.ای پس ازمرگ متولد میهنوز زمان ما فرا نرسيده است، عده»

 دانست که به مثابه قربانی پيش روی ما قرار گرفتهانگار تمام عيار مینخستين نيست»خود را 

اندیشد تا آموزگار عصر ما باشد. ی خودش میانگاری را درک کند. او دربارهتا ژرفای نيست

های حرانی بانگاری مهم است، زیرا او با این کار ریشهی نيچه از نيستتحليل پدیدارشناسانه
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سياسی غرب را در چهارچوب فرهنگ تاریخی و فلسفی غرب نشان معنوی و اخلاقی

هایی است نيچه پرسش رو چالش آثار( از اینAnsell-Pearson, 2002: 199-200«)دهد.می

کرد مجبور و موظف به نيچه احساس می»کند. ی معنا و ارزش زندگی مطرح میکه او درباره

ها است، زیرا باور داشت که زندگی مدرن با شکلی تاریک و شوم از طرح این پرسش

 (02: 0990اسپينکز، «))نيهيليسم( در آميخته است. "انگاریپوچ"

ن تعبير در به کار برد. هرچند ای« فراسوی نيک و بد»ر نيهيليسم را در او برای نخستين بار تعبي

 ها دارای نقشی بعدی او نيز به کار رفته است، اما در هيچ یک از آناکثر آثار منتشر شده

که پس از مرگ نيچه انتشار یافتند، دست  *«قدرتخواست»های محوری نيست. در یادداشت

توان در ميان این انواع به ظاهر مختلف، برده شده است، که میکم از هجده نوع نيهيليسم نام 

وجوه اشتراکی یافت و بر اساس این وجوه مشترک، نيهيليسم را در قالب دو گونه یا روایت، 

ی گذاری هيچ قطعيترسند که برای ارزشها به این باور میارائه کرد. در روایت نخست، انسان

گذاری نداریم و زندگی برای ما بدون هدف و برای ارزشوجود ندارد، یعنی ما هيچ معياری 

شود. لذا زندگی برای ما هيچ معنایی ندارد تا شوق رسيدن به آن هدف یا آرمان را آرمان می

شود. در روایت می †معنابرای ما توجيه، و ما را به زندگی مشتاق کند، در نتيجه زندگی بی

تواند رسد که جهان نمیمان دارد، اما به این باور میهای خود ایدوم، انسان به اهداف و آرمان

که انسان به جا با وجود اینشرایط رسيدن به اهدافش را برای او فراهم کند. در این

در شکل نخست »دهد. هایش باور دارد ولی شوق رسيدن به زندگی را از دست میارزش

ها نه زندگی را به نام این ارزش دارد، اوهای برین خوار میآدمی زندگی را از فرازِ ارزش

های برین[، اما این زندگی گوید. اما در معنای دوم، فقط آدمی است و زندگی ]بدون ارزشمی

شود، عاری از معنا همچنان زندگیِ خوارشده است که در جهانی خالی از ارزش پی گرفته می

 (011: 0991دلوز، «)غلتد.توقف به سوی نيستیِ خود میو هدف، و بی

                                                 
1. Will to Power 
2. Meaningless 
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این ایده را که هيچ دليلی وجود ندارد تا پاسخی را برابر پاسخ دیگر قرار دهند، نيهيليسم »

گر شرایط کنونی ما پس از مرگ خداوند نامند. در این نظرِ نيچه، این ایده به خوبی توصيفمی

خداوند ناشی  ( نيهيليسم در روایت نخست که از مرگDreyfus- al, 2011: 29«)است.

عنی های ما، یکشد. در این معنا، والاترین ارزشنيهيليسم روزگار ما را به تصویر می شود،می

مان اند یا دست کم زندگی را برایی زندگی کردههایی که ما را مشتاق به ادامههمان ارزش

باشند و لذا آدمی شور و شوق خود را از اند دیگر دارای هيچ ارزشی نمیقابل تحمل ساخته

های برینی که حاصل تفسير اخلاقی ها یعنی ارزش. به زعم نيچه، این ارزشدهددست می

 توان گفتارزش ساختند. میمسيحی از این جهان و انسان است؛ خود، خود را بی -سقراطی

ها، تنها ناشی از مرگ خداوند نيست. بلکه او، از ارزش شدن ارزشکه تحليل نيچه از بی

گوید. به این معنا که جهان عينی یا بيرون از ذهن، نسبت یتر سخن مایارزش شدنِ ریشهبی

تفاوت های اخلاقی ما، کاملاً بیهای ما، خصوصاً والاترین ارزشگذاریبه هرگونه ارزش

ند، بلکه کفرمایی نمیباشد. نيچه بر این اعتقاد است که نه تنها، خدایی بر این جهان حکممی

فيزولوژیکی، ما با جهانی سرد و مرده روبرو  –تاریخیبر اساس علم نوین و بررسی خاستگاه 

ود ی اخلاقی وجمطلقاً چيزی به نام پدیده»باشد که در آن هستيم که فاقد هرگونه ارزشی می

( در اینجا Nietzsche, 2006: 108«)ها است.چه هست تفسير اخلاقی پدیدهندارد، بلکه آن

انگاری آدمی عليه جهان ین شکل پوچدر ا»کند. انگاری بر یک واکنش دلالت میپوچ

ها را یکسر نفی دهد و وجود و اعتبار آنهای برین واکنش نشان میفرامحسوس و ارزش

. های برینارزش کردن خودِ ارزشهای برین، بلکه بیارزش کردن به نام ارزشکند. نه بیمی

ندگی، بلکه به معنای ارزش کردن دیگر نه به معنای دادنِ ارزشی ]هم تراز[ نيستی به زبی

 (014: 0991دلوز، «)های برین است.ها، به معنای نيستیِ ارزشنيستیِ ارزش

و  *"متافيزیکی"ی توان گفت، نيچه ظهور نيهيليسم را بر دو مقدمهطور خلاصه میبه

داند. او مرگ خداوند را که به عنوان نمادی از مرگ هر روایتی از استوار می †"اخلاقی"

داند، و بر این اعتقاد است که ی متافيزیکی میرود، به عنوان مقدمهی به شمار میجهان حقيق

                                                 
1. Metaphysical 
2. Ethical 
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ی دوم نيز وجود داشته باشد. به آورد که مقدمهتنها زمانی این مقدمه سر از نيهيليسم در می

ودند، ستيز نب -ستيز و این زندگی -های این جهانهای ما ارزشاگر والاترین ارزش»بيان دیگر 

هایی که با رنج، شَونَد، مرگ و اموری از این دست که سرشت این جهان و زندگی زشیعنی ار

يسم کام نيهيلی تلخسازند، سرِ ستيز نداشتند، مرگ خداوند ناگزیرانه چهرهاین جهانی را می

 ( 92: 0990محبوبی آرانی، «)نمایاند.را بر ما نمی

ها نيست، که تنها به پيامد ی ارزشربارهروایت دوم از نيهيليسم، صرفاً ادعایی متااخلاقی د

اندازی اخلاقی نسبت به جهان و زیست انسان ها آگاه باشيم، بلکه حاصل چشممبنا بودن آنبی

ها و شرایط زندگی و ی آن است: سرشت انسانی ادعایی اخلاقی دربارهدر آن، و نتيجه

اشد که در اساس با ذات جهان بهای بسيار والایی میمعنادار بودن آن مستلزم وجود ارزش

 :Nietzsche, 1968«)داشت.بهتر آن بود که چنين جهانی وجود نمی»در تضاد است. بنابراین 
بهترین چيز ]برای ما آدميان[ یکسره بيرون »گذاشتيم ( یا حداقل به چنين جهانی پا نمی701

ز این، بهترین چيز برای از دسترس ]زمان[ قرار دارد: زاده نشدن، نبودن، هيچ بودن. اما پس ا

( این روایت دوم از نيهيليسم خود Nietzsche, 1999: 3«)ما این است: هر چند زودتر مردن

 رود.نوعی بدبينی به شمار می

ه او از دو ای کنيچه بر پيوند ميان یأس نيهيليستی روایت دوم و بدبينی آگاه بود، به گونه

ه به کرد، و حتی بر این اعتقاد است کستفاده میمفهوم نيهيليسم و بدبينی به جای یکدیگر ا

ی نيهيليسم را به کار ببریم و او همچنين هنگام سخن گفتن از بدبينی باید به جای آن واژه

و بدبينی  قرابت ميان روایت دوم نيهيليسم»داند. ترین شکل بدبينی مینيهيليسم اصيل را افراطی

 مفهوم را به جای یکدیگر یا بسيار نزدیک به یکدیگر بهدر کنار این امر که نيچه غالباً این دو 

تواند حاکی از این مطلب باشد که نيچه در غالب مواردی که از نيهيليسم برد، میکار می

گوید، نيهيليسم به معنای دوم را در نظر دارد، یعنی حالت یاس و نااميدی حاصل از سخن می

اميدی، به باوری، حتی بیین جهان به همراه بیهایمان در اها و آرمانناپذیری ارزشتحقق

 (11: 0990آرانی، محبوبی«)و ارزشمند. "جهان حقيقی"وجود 



 001/  009-040ص0420، پایيز سالفصل  ،دومشمارة ، دوم ، مقاله پژوهشی، سالهای عقلیکاوشفصلنامة علمی 

توانيم به طور خاص در مفهوم عبث یا پوچ نزد فيلسوفانی چنين تفسيری از نيهيليسم را می

 چون کامو دنبال کنيم. 

 کامو -0-0

اند، دی جریان امور در جهان میميان دو شيوهی نوعی عدم تناسب عميق کامو  پوچی را نتيجه

ای خواهد و دیگری شيوهای است که انسان میای که در آن جریان امور به گونهنخست شيوه

ر پوچی به طو»رود. به بيان دیگر که در واقعيت، جریان امور در جهان بر اساس آن پيش می

آید[ سکوت نامعقول جهان به چشم ما میگونه که ی ميان نياز انسان و ]آنی مواجهکلی زاده

چه ( اما پوچی به معنای واقعی کلمه چيست و کدام است؟ و آنCamus, 2000: 32«)است

خواست و تمنای بنيادینی است که جهان در برابر انجام آن خاموشی برگزیده است؟ کامو 

 داند.می "معنای زندگی"ی اصلی را تمنای این نياز و خواسته

طور کلی به شکل ایجابی به این موضوع نگاه کند و بهپوچی معنای خاصی اراده میکامو از »

کند. از منظر کامو زندگی و جهان نه تنها هدف و معنایی خارج از خود ندارند، بلکه حتی می

جستجو برای چنين معنایی نيز پوچ است. به نظر او حتی اگر چنين اهدافی خارج از قلمرو 

ائه گردند، چيزی جز خودفریبی نخواهد بود. انسان به مثابه تنها موجودی زندگی این جهانی ار

اعتنایی جهان به اهداف خویش است، او پوچی زندگی را باشد که آگاهانه، متوجه بیمی

یابد که شعوری ورای جهان نيست و این تنها انسان است که پذیرد. او آگاهانه در میمی

( کامو پوچی را درک بيهودگی زندگی 02: 0911کمبر، «)شد.اش معنایی ببختواند به زندگیمی

و حذف مقولات متافيزیکی و در نهایت ارج نهادن به همين زیست جهانی و مواهب طبيعی 

چه که موجود است داند. هرچه هست همين جاست و زندگی معنا و هدفی در پس آنآن می

های های بشری و واکنشاستهندارد. او پوچی و ادراک ناپذیری جهان و عدم مطابقت خو

 دهد.جهان را مورد بررسی قرار می

های بشر چه در ميان عوام و چه در ميان خواص در رسيدن کامو بر این اعتقاد است که تلاش

های های فلسفی و تلاشوار داشتهکانت»به شناخت حقيقت، راه به جایی نبرده است. او 

رغم ظهور اندیشمندان و شود که علید و بر آن میدانفکری قرون متمادی بشر را ناموفق می

نائل  ی ما با آنپذیری جهان و رابطهمکاتب متعدد، بشر هيچگاه نتوانسته به راهی برای فهم
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شناس به این نکته اشاره ( او همچنين در مقام یک معرفت099: 0992زارع، کمپانی«)شود.

هم توانيم از فنش ما خارج است بنابراین نمیی داپذیری جهان اساساً از دایرهکند که فهممی

 پذیر کردن جهان کافیهای علوم تجربی را نيز در فهمآن سخن بگویيم. کامو همچنين تلاش

 های غير یقينی ودهد، فرضيهداند. از منظر او نهایت چيزی که علوم تجربی به دست مینمی

 باشد.تمثيلاتی ناهمگون می

رود. کامو اثبات ی کامو در بيشتر آثارش به شمار میرین مسألهت، محوری*رو پوچیاز این

داند، یک نظام واحد را برای توضيح تنوع و ویرانی ناشی از آن در جهان مادی، ضروری می

عقيدتی  –توان چنين دیدگاهی را اثبات کرد. به زعم او هيچ دستگاه فکریاما به هيچ روی نمی

رد، توان ميان مراتب اثبات کد و چون چنين وحدتی را نمیتوان توضيح چنين ارتباطی را ندار

واستگاه کامو خ»شود. توان معنایی برای جهان در نظر گرفت و پوچیِ آن اثبات میبنابراین نمی

ی نيازهای انسان از سویی و ی مواجههانگاری را نه اوصاف عالم، بلکه نمونهپوچی و نيست

توان نتيجه ( این پوچی را می90: 0911کمبر، «)داند.سکوت نامعقول عالم از سوی دیگری می

ه های اوليه بشر پاسخ دهد. بنابراین پرسشی کخواست به نيازشکست واقعيتی دانست که می

باشد که این نياز اوليه چه بوده است؟ او در بيان هدف شود این میهم اکنون مطرح می

ها گوی آنشته، که دین به طریقی پاسخخودش، با سخن گفتن از نيازهای گوناگون بشر در گذ

ها پاسخ ها با متوسل شدن به جهان مأورا به آن نيازخواهد بگوید که آنبوده است، می

شود؛ و در نهایت امر شان تأمين نمیاند، اما در جهان پس از مرگ خدا، دیگر نيازهایدادهمی

راهی برای تأمين آن دیده فرهنگیِ معاصر بشر غربی،  –به این دليل که در فضای فکری

 کند.انگاری باز میشود، راه را برای پوچنمی

                                                 
1. Absurd 

ی سانهاف»خصوص در کتاب ی کامو است که بهای کلیدی در فلسفهبه معنای بیهوده و باطل است و واژه

چی باشد ترین واژه پوواژه در زبان فارسی معادل مناسبی ندارد. شاید مناسببه آن پرداخته است. این « سیزیف

 کار برده شده است.ی فلسفی نیهیلیسم به که پوچی اغلب در ترجمه
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دهد. او هراس هایدگر، کامو عمدتاً پوچی را در فضای دوران مدرن مورد بررسی قرار می

گوید که داند. او میتهوعِ سارتر و از خود بيگانگی مارکس را وضعيت انسان جدید می

ن قرون اخير، حاصل نوعی واکنش به تجدد ابزاری و گيری رفتار و گفتار پوچ انساشکل

باشد. کامو در نقد دنيای جدید کسانی چون نيچه، داستایوفسکی، گر این عصر میسرکوب

ی کوتاهی که بر داند و در مقدمههایدگر، یاسپرس، چستوف و شوپنهاور را با خود همراه می

ای و گونهرهای پيشبرگ»کند می نوشته بر این مطلب تأکيد« ی سيزیفافسانه»کتاب خود 

ان تودهد و نه فلسفه پوچ را که میحساسيت پوچ رایج این سده را مورد کنکاش قرار می

کند در همين آغاز گفته شود گفت برای دوران ما ناشناخته باقی مانده است. ادب ایجاب می

های ( دغدغه04: 0914 کامو،«)های امروزی نيز هست....ای ذهنيتکه این نوشته وامدار پاره

مشاهده  ی بيستمتوان در نزد بسياری از بارزترین نویسندگان فرانسوی ربع دوم سدهاو را می

رانی اند. نویسندگان و متفکآميز جهان پرداختهکرد. نویسندگانی در آثارشان به مسائل فاجعه

ه آیا امکان دارد پرسند کاز پذیرش سخن خدا مرده استِ نيچه، دگرباره از خود میکه پس

 انسان نيز مرده باشد؟

از منظر کامو رسيدن به پوچی و بيهودگی، پایان راه نيست، بلکه آغاز است. او معتقد است »

: 0920رحيمی، «)اند.درک این واقعيت، موضوعی است که تمام نفوس بزرگ از آن آغاز کرده

ه آن خو گرفته است. سر تا پای جهان ما به ادبار آلوده شده است و گویی ب»گوید ( او می01

ناميد. به آتش این درد دامن نزنيم، ناله آن مبتلا به دردی شده است که نيچه آن را تنبلی می

( نيچه 02: 0999کامو، «)و زاری دوای این درد نيست، کافی است در راه نجات آن بکوشيم.

کنند نده و بنيادی تلقی میانگاری را امری بدیهی، سازو کامو هر دو در نخستين اقدام، نيست

کنند. ها جهان و بيدادگری موجود در آن را رد میکنند. آنو به آن از منظر ایجابی نگاه می

د. گزیننباشند و هر کدام به خاطر آدمی راه عصيان و شورش را بر میها معترض میهر دوی آن

د. زیرا کامو و نيچه بر این سياسی ندار –های اجتماعیها عصيان اميدی به انقلاباز منظر آن

 برد.اعتقاد هستند که فرد آگاه نه تنها زمانه و حکومت را، بلکه کل آفرینش را زیر سوال می

 *هاعصيان، همچون راهی برای بازارزشگذاری ارزش -9

                                                 
1. Revalution of all Values 
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، این توان گفتتر میچرخد. به بيان دقيقی نيچه حول محور عصيان میبه طور قطع، فلسفه

با خدا "ی او، گردد. عصيان، در فلسفهخود اندک اندک تبدیل به عصيان می فلسفه در مسير

شود و در ادامه این عصيان که یک واقعيت مسلم دانسته شده است، شروع می *"مرده است

خيزد و حق جای الوهيت از ميان رفته بنشيند به ستيز بر میخواهد به نابا هر چيزی که می

مشخصی ندارد اما هنوز تنها محل آزمون خدایان است، از جهانی را که شاید هيچ جهت 

کند. نيچه نخستين فردی است که با آگاهی از اهميت این رویداد، با قطعيت اعتبار ساقط می

 تواند به نوعی تجدید حيات منجرعصيان بشر، اگر به درستی هدایت نشود، نمی»بيان کرد 

ریزی نکرد، بلکه اش، عصيان را پیدر فلسفهرو، او ( از این99-91الف: 0992کامو، «)شود.

 ی عصيان بنيان گذاشته است.ای را دربارهفلسفه

داند. از منظر او، در اینجا نيچه، انکار خدا و مسئوليت او را، تنها راه نجات جهان می

انگاری شود. نيچه با تشخيص نيستبار به امری آگاهانه تبدیل می انگاری برای نخستيننيست

اگر در »چون یک بيماری آن را مورد بررسی قرار داد. او بر این اعتقاد است که هم

اش پيش برویم، و چون از برهوت سر در آوردیم، با اتحاد به های نهاییانگاری تا پيامدنيست

ی ابتدایی احساس چه در پيش است، غم )رنج( و شادی )لذت( را یکسان با همان غریزهآن

(. نيچه جهان محروم از خدا را، جهانی محروم از 92-91الف: 0992کامو، «)کنيم.می

ی چنين جهانی داوری کنيم. هرگونه توانيم دربارهداند. بنابراین نمییکپارچگی و غایتمندی می

ی گاه، دربارهآن»شود. ی این جهان، به افترا بستن به زندگی منتهی میحکم ارزشی درباره

ها، مفاهيم ابدی یا کنيم، ملکوت آسمانچه باید باشد داوری میچه هست، با توجه به آنآن

داوری  ی جهانتوان با استناد به هيچ دربارهباید باشد نيست و نمی چهضرورت اخلاقی. اما آن

ا انگاری و عصيان رکه نيچه تمام بار سنگين نيستکرد. در هر صورت، برای نشان دادن این

 ( 91الف: 0992کامو، «)کند.بر دوش گرفته، کفایت می

                                                 
2. The Dead of God 



 090/  009-040ص0420، پایيز سالفصل  ،دومشمارة ، دوم ، مقاله پژوهشی، سالهای عقلیکاوشفصلنامة علمی 

 ند در نتيجه دیگر هيچشوهای اخلاقی، نسبی تلقی میی نيچه، ارزشبا مرگ خدا در اندیشه

رو هيچ ارزش مطلقی ارزش اخلاقی نسبت به ارزش دیگر، رجحان و برتری ندارد و از این

طور هایی که بهوجود ندارد که همگان به آن ایمان و باور داشته باشند. او با توسل به ارزش

ه فت. نيچها بهره گرشدند، از آنانگاری محسوب میسنتی )اخلاق( مانعی در برابر نيست

 کنند، صرفاً موردیصورتی که سقراط یا مسيحيت آن را توصيف میهدایت اخلاقی را به 

رو معتقد است که با استناد به همين دلایل اخلاقی داند، از اینستيزی میخاص از اخلاق

 کشيم. است که ما روزی از خوبی کردن دست می

دهد. ی انسانيت قرار میترین رتبها در پستهای سنتی رهای پيرو ارزشرو نيچه انساناز این

ه ای ککند تا انسان را از مادون انسان به مقام ابرانسان ارتقا دهد، یعنی مرحلهاو کوشش می

بر  خواهیی معطوف به قدرت و توانانسان کاملاً اعتقاد به مرگ خدا را پذیرفته است و اراده

کند. ابرانسان با درک محدودیت پيدا می ایاساس استعدادهای ذاتی و فردی اهميت ویژه

آشنا شده  های واقعی زندگیای که به قدرت معطوف است، با معيارهای خود و ارادهآزادی

 رود.و به سوی کمال پيش می

ای است که نيچه آن را به رفتار کل موجودات زنده ی اصلی آموزهقدرت، هستهخواست

ل ساخت ی بسيار عام و کلی بداین فرضيه»، آن را به تعميم داد و بعد حتی با گسترش بيشتر

( به اعتقاد نيچه Kaufmann, 1874: 207«)قدرت نيروی اساسی کل جهان است.که خواست

قدرت، خواست روبرو شدن با مقاومت پيشاروی ما و تلاش ما برای چيره شدن بر خواست

گر بر مقاومت است. به بيان دیآن است و البته پيامد چنين امری نيز نوعی تسلط و یا غلبه 

ش فشار به پي»قدرت را باید خواست فعاليت چيره شدن بر مقاومت و مانع دانست خواست

( Nietzsche, 1968: 696«)ایستد.چه سر راهش میخواست و بارها و بارها سرور شدن بر آن

گردد و میبازی مقاومت و پيروزی که در آن بر مانعی خرد چيره »همچنين تأکيد دارد که 

 (Nietzsche, 1968: 699«)گردد.آید و بر آن چيره میدرنگ مانع خرد دیگر در پی میبی

ی بارز آن را در آفرینندگی و خلاقيت قدرت را در بزرگی، و نمونهنيچه ارزش اصلی خواست

گذاری بر زندگی و آفرینندگی به عنوان بارزترین داند. او نخستين لازمه و پيامد ارزشمی
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ها در زندگی انسان *قدرت را، در بازارزیابی بنيادین نقش معنا و اهميت رنججلی خواستت

د و شونفسه ارزشمند تلقی میداند. در این بازارزیابی، رنج به خاطر خودش، یعنی فیمی

کند. در آن را طلب می †جاودانانسان آفریننده، عاشقانه آن را دوست دارد و حتی بازگشت

و جایگاه آن در  †ا ارزشمند شمردن این خواست، برداشت جدیدی از لذتنتيجه نيچه ب

در این برداشت نو لذت دیگر خرسندی و رضایت خاطر از ارضای »کند. زندگی آدمی ارئه می

یک ميل و رنج، ناخرسندی و ناخوشی حاصل از عدم ارضا و ناکامی یک ميل نيست، بلکه 

رو، چه بسا مستلزم قدرت است و از اینستلذت احساس افزایش قدرت و قوت گرفتن خوا

های رنج به معنای عدم ارضا و ناکامی اميال نيز باشد. لذت و رنج در آن یکی از مولفه

 (012: 0990آرانی، محبوبی«)بخش لذتی ناب است.قوام

جایی که ما از قدرت کند. اما از آنرنج احساسی است که آدمی در برابر یک مانع تجربه می»

فعاليتی  )هر–توانيم آگاه شویم. رنج جزئی ضروری از هر فعاليتی استدر برابر موانع می تنها

بنابراین  -بایست رو به سوی چيزی داشته باشد که باید بر آن چيره گشت(که می

کند. در بن هر زندگی ارگانيک، قدرت، برای مقاومت، یعنی رنج نيز تلاش میخواست

( زندگی بدون درد و رنج نيست و اساساً Sorgner, 2007: 62«)خواست رنجی وجود دارد.

توان چيزی جز چيره شدن بر همين زندگی همان غلبه بر درد و رنج است و سعادت را نمی

ویی گدرد و رنج دانست. بنابراین سعادت و مطلوب نهایی ما چيزی به جز همين زندگی و آری

دن به زندگی را در راستای سعادتی قرار رو نيچه، معنا بخشينيست. از این †به آن )زندگی(

داند، همين زندگیِ این ی آن را، اهتمام محض به زندگی این جهانی میدهد، که پس زمينهمی

کند. از جهانی که در ذات خود ارزشمند است و هيچ فرمانروای مأورایی بر آن حکومت نمی

ملوء از درد و رنج باز تعریف این نگاه سعادت، متناسب با دوران مرگ خدا و زندگی زمينی م

گویی به همين زندگی زمينی و پذیرفتن آن و همچنين شود. سعادت هر انسانی، در گرو آریمی

                                                 
1. Suffering 
2. The Eternal Recurrence 
3. Pleasure 
1. Yes-saying to Life 
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شود. بنابراین، نيچه در زندگی زمينی، حکم به غلبه بر درد و رنج ملازم با آن حاصل می

ی زندگی و ارادهگویی به دهد که همان اخلاق غلبه بر درد و رنج و آریقدرت میاخلاق

 معطوف به قدرت می باشد.

ها برای نيچه تنها از یک ی ارزشکه اشاره شد بازارزشگذاری محتوایی همهپس چنان

انداز و اصل بازارزشگذاری ، با عصيان در پذیر است، که این چشمانداز و موضع امکانچشم

ت در واقع تعبير دیگری اسگویی به زندگی که آری»باشد. پذیر میقدرت امکانقالب خواست

( او 91: 0990محبوبی آرانی، «)ها برای چيره گشتن بر نيهيليسم.از بازارزشگذاری ارزش

ی که تأیيد مطلق جهان و هواداری کامل و پرشوری از آن را جانشين همه»دهد پيشنهاد می

واهد ر خکران سهای مبتنی بر ارزش سازیم. بدین ترتيب، از نوميدی محض، شادی بیارزش

 (029الف: 0992کامو، «)حد و مرز.زد و از انقياد کورکورانه، آزادی بی

رنج  ی نيچه به یک معنا، باز هم به ستایشرسيم که عصيان در اندیشهبنابراین به این نتيجه می

که رنج یکی شود بلشود البته با این تفاوت که در اینجا رنج دیگر انتقام دانسته نمیمنتهی می

رو، ز اینآید. اتوان گفت، تقدیر به حساب میهای ممکن لذت، و با قطعيت بيشتر میهاز جنب

داند که باید آن را از سرگذراند، او با ارزشگذاری مثبت از رنج که نيچه رنج را امری می

زمان نشاندن تقدیر های اخلاق هنجارگونه یا اخلاق مسيحی و همی آن سست کردن پایهلازمه

قدرت یا به عبارت دیگر عصيان به جای آن ق و سعادت که همان خواستجدید از اخلا

 کند. نيچهاست، برداشت جدیدی از سعادت و لذت و جایگاه لذت در زندگی بشر ارائه می

ارزش یا شایان کند که درآن دیگر انسان رنج را بیاز عصيان به عنوان نوعی درمان یاد می

آورد، قدرت به شمار می دیدی از سعادت، اخلاق و اخلاقداند بلکه آن را مبنای جتنفر نمی

 شود.گویی میی تصدیق و آریها شایستههایی که زندگی به خاطر آنویژگی

 عصيان همچون ارزش -4

نيچه تاثير قابل توجهی در کامو داشته است. کامو بر آن بود که نيچه به درستی به افول و 

مو هم مثل فيلسوف آلمانی انسان را تنها موجودی ظهور نيهيليسم توجه کرده است و کا

(. کامو همچون نيچه در 421: 0912تواند بر نيهيليسم غلبه کند )کاپلستون، دانست که میمی

تلاش بود تا با حذف مقولات متافيزیکی، معنای زندگی را در همين زندگی این جهانی به 
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هایی چون خدا، دین، روز جه به مولفهتصویر در آورد. از نظر کامو معنی زندگی در پرتو تو

باشد. او در نهایت رستاخيز و... به نوعی عاری کردن آن از معنای اصيل و این جهانی آن می

پذیرد. اما ی زندگی این جهانی، نوعی پوچی را در زندگی میبا حذف متافيزیک از عرصه

گ سرآغازی برای تحول بزرارزش شدن زندگی نيست، بلکه پوچی از منظر او نه تنها عامل بی

شود. کامو اهميت و عظمت زندگی این جهانی را در پذیرش پوچی در زندگی محسوب می

 داند.می

پوچ  *های اخلاقیباشد و ارزشمعنا میکه جهان بیرسد که با گفتن اینکامو به این نتيجه می

نویسد ن شود. او میطور ضمنی جایگزین آ شود تا ارزش و منظور دیگری بههستند، باعث می

دانم گویم که این جهان دارای هيچ نيروی مافوق کليت خود نيست. ولی میمن هم مدام می»

دهد )انسان( زیرا او تنها موجودی است که تقاضای که در این جهان چيزی است که معنا می

 ( 09: 0910کامو، «)مفهومی برای وجود خود دارد.

انسان وقتی که خدا را تابع »باور نداشت. به زعم او  کامو کسی بود که به عقاید مسيحی

( اینجا 410 -412: 0912کاپلستون، «)کشد.کند، او را در قلب خود میقضاوت اخلاقی می

شود که مبنای اخلاق چيست. اگر به نام عدالت منکر خدا شویم، آیا این پرسش مطرح می

ود که کامو پذیرفته ب»هميد؟ بنابراین توان فمفهوم عدالت را بدون داشتن تصوری از خدا نمی

تواند بدون ارزش زندگی کند با همين خواستن که انسان وقتی بخواهد زندگی کند نمی

زندگی کند، یک ارزش را قبول کرده است و آن این است که زندگی خوب است و ارزش 

تواند یاست م ی زیستن کرد و انسان از این جهت که انسانزیستن دارد یا باید آن را شایسته

ه به هایی را کها ارزشعدالتی و خشونت عصيان کند و با همين عصيانبر استثمار، ستم، بی

 (410 -412: 0912کاپلستون، «)کند، مورد تایيد و تصدیق قرار دهد.نام آنها عصيان می

و برای  کنداو همانند نيچه در نخستين اقدام، پوچی را امری بدیهی، سازنده و بنيادی تلقی می

کند که هرگز پوچی را چون هدفی به خاطر کامو تأکيد می»شود. آن منش ایجابی قائل می

                                                 
1. Moral Values 
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پذیرد که بتواند بر این بنياد واقعی، اخلاقی خود آن قبول ندارد بلکه پوچی را از آن جهت می

( نيچه و کامو جهان و بيدادگری موجود در آن را رد 09: 0914کامو، «)بس مثبت بنا کرد.

. گزیندخاطر آدمی راه عصيان و شورش را بر می باشند و  بهکنند، و به آن معترض میمی

ها مجاز هستند تا کنند که انسانکامو در پس انکار مشروعيت فرمانروای جهان، اعلام می

ی انسان که به دست ها با عصيان در برابر هستی از دست رفتهخدای دوران خود شوند. آن

های نو بيافرینند. کامو  همچون خواهند ارزشد تجاوز قرار گرفته، میساحت مأورایی مور

او خود را طبيبی هوشيار »کند. نيچه از پوچی به نوعی بيماری عصر و شيطان قر ن یاد می

با بيماری  خواهد در رابطهدهد و دیگر نمیکند که  به بيمار خود هيچ قول نمیمعرفی می

( از منظر کامو پوچی عامل رکود و 019: 0991دیش، را«)لاعلاجش او را فریب دهد.

شود. عصيانگر بدون می *"عصيانگر"خودکشی نيست. او بر این اعتقاد است که انسان پوچ، 

دهد. تنها راه حل اینکه خود را فریب دهد، بدون هيچ اميد واهی و کاذبی به زندگی ادامه می

شخصی و عملی، بلکه یک عصيان  زندگی پوچ از منظر کامو عصيان است نه فقط عصيان

ی هایی را که او نمایندهنوردد تمام انسانانسانی که زندگی خود را در هم می»باشد. کلی می

کند که از او برای حرکت به طرف مرگ پيروی کنند. به همين علت است هاست دعوت میآن

فی وجود ی فلسلهنویسد: تنها یک مسئی سيزیف میکه کامو در نخستين سطر کتاب افسانه

( او عصيان را آشتی ناپذیری انسان با قوانين و 1ب: 0992کامو، «)دارد، آن هم عصيان است.

ی ارزشی زندگکند، بیداند و به نظر او نخستين محدودیتی که انسان رد میها میمحدودیت

 است.

شی را که از آورد که ارزای به حساب میداند بلکه انگيزهکامو عصيان را خالق ارزش نمی

کند و آن ارزش خود عصيان است. عصيان یک نوع ارزش پيش وجود داشته، آشکار می

سازد که باید هميشه از آن حمایت شود. در واقع است. زیرا آن بخشی از انسان را عيان می

 †"تدافعی"کند، پس عصيان یک رویکرد عصيان آگاهی انسان از حقوق خودش را بيان می

ی آن را آشکار کند یا حداقل تردید دربارهت انسان را تصدیق میعصيان ذا»است. 

                                                 
1. The Rebel 
2. Defensive 
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شود، بلکه ( در نتيجه در عصيان، هيچ ارزشی ابداع نمیKnee, 2006: 107-110«)سازد.می

رو این شود. ازبا انگيزش غریزی، به هرگونه تهدید عليه شرافت انسانی واکنش نشان داده می

ه تواند با توسل عصيان متافيزیکی بداند، مین را پوچ میکامو معتقد است که انسانی که جها

 اش ارزش و معنا دهد.زندگی

که  ایباشد، به گونهای از ساحت امر دینی میی کامو پدیدهمتافيزیکی در اندیشهعصيان

عصيانگر اگر در جایگاه منکر خدا قرار نداشته باشد، لزوماً نسبت به آن کفرگو است. او تأکيد 

عصيانگر در دوران مدرن با واژگونی تخت خدا در پی این است که بدان دست یابد؛ کند می

واقع باشد تا پس از آن، امر ی انسان از ساحت ماورایی آن میگيری ارادهاین به نوعی باز پس

 ها ساخته شود. به دستان انسان

ندارد به این دليل به اعتقاد کامو در جهان مقدس سنتی اساساً عصيان در معنای مدرن وجود 

عاد ی یکی از ابباشد. عصيان تشکيل دهندهی مسائل دشوار، روشن و آشکار میکه پاسخ همه

 کندی جهان مقدس و جهان عصيان را بنا میرو کامو دوگانهها است. از ایناصلی وجود انسان

ی سيطره حتباشد. از منظر او جوامعی که تکه ناپدید شدن یکی برابر با پيدایش دیگری می

پذیرند، به همين خاطر او در برابر این سنت هستند همه چيز را در قالب آداب و رسوم می

کند که عليه اهداف بشر و خلقت آشوب متافيزیکی را مطرح میجهان سنتی بحث از عصيان

اند، عصيانگر متافيزیکی به سرنوشتی که برایش، برای یک انسان، به وجود آورده»کند؛ می

کند که از جهان دلسرد شده است... در واقع اض می کند.... عصيانگر متافيزیکی اعلام میاعتر

رو هستيم که عصيانگر برای آن، از پذیرفتن سرنوشت خود ها روبهی ارزشبا قضاوتی درباره

( عصيانی که کامو آن را در آراء ساد، داستایوفسکی و 91الف: 0992کامو، «)زند.سرباز می

هایی از آن را در اساطير یونانی نيز در رمانتيسم و سوررئاليسم و همچنين سویه نيچه و نيز

 کند. جستجو می

ی جهان ی فلسفی در ارتباط با پوچی است، رابطهکه یک رساله« ی سيزیفافسانه»کامو در 

های یونان باستان، خدایان سيزیف را محکوم کرده داند. بر طبق اسطورهو آدمی را گنگ می
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باز  رساند، سنگند که سنگی را تا بالای قله ببرد. مادامی که او سنگ را به نوک قله میبود

گرفت. سرگذشت سيزیف نمادی است افتاد و او به ناچار کار بيهوده خود را از سر میفرو می

پيش شوند و در خيال خود به ی تنگ ایام گرفتار میهایی که در دایرهبرای سرنوشت انسان

 فرماید:الرحمه که میبه قول سعدی عليه روند.می

جا که هست )سعدی، چو گاوی که عصار چشمش ببست        دوان تا بشب، شب همان       

0924 :011) 

پذیرد، به همين خود آن را می *ی شوری پوچی، که با همهاما آدمی با همين پذیرش آگاهانه

ثمر خود، حکم خدایان ی کار بیبندد. چرا که آدمی با همين پذیرش آگاهانهزندگی دل می

شود، و چنان از شوق زندگی سرشار کند، و از زندگی خسته نمیرا تحقير و محکوم می

کلی همان ش شود که پيوسته و در همه حال از مرگ بيزار است. سيزیف با پذیرش جهان بهمی

کند. سرنوشت سيزیف را تنها به دليل آگاهانه بودن که هست، راه را برای عصيان هموار می

توان سوگناک دانست و چون او از بی معنایی کارهایش باخبر است. اما به قول کامو آن می

 رشود. به هاش میی درد و رنجش بوده باشد، باعث پيروزیباید مایههمان فراستی که می»

رو او ( از این0999باومن، «)ی تحقير نگریست و بر آن چيره شد.توان با دیدهتقدیری می

شود شود، بلکه باعث میاميدی و یأس منجر نمیاعتقاد است که کشف پوچی، نه تنها به نا

ی غرور، جسارت، آزدی و شور در زندگی گردد. او در این که انسان پوچ واجد روحيه

نها راهِ برآمدن از پس جهانی ناآزاد این است که چنان کاملاً آزاد شوید که ت»گوید ارتباط می

گوید، (. انسان پوچ کامو، هر لحظه به پوچی آری می0999وجودتان سرپا عصيان باشد)باومن، 

گيرد و در دل به پوچی زندگی این او با خيره شدن در چشمان پوچی او را به تمسخر می

گوید کند. کامو مید را وقف زندگی توأم با شادی و لذت میجهانی خود، آری گفته و خو

زندگی کردن یعنی پوچ را به زندگی واداشتن، یعنی به آن توجه کردن و چون باید این پوچ »

( 1ب: 0992کامو «)شود که عصيان است...ی فلسفی پيدا میرا از بين برد آن حالت منحصره

گی، برخلاف انتظارات متداول، ارتباطی با اندوه کامو بر این عقيده است که پيام پوچی زند

رود. درست برعکس، نوعی لذت از زندگی یا سودازدگی ندارد که در آن چيزی پيش نمی

                                                 
1. mportmente 
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ان شود. انسآید که تحقق آن به روزی نامشخص معوق نمیدر پی احساس پوچی به وجود می

. لذا به زعم کامو با عصيان (010: 0991گرا عجله دارد. زمان او، همين حالاست )رادیش، پوچ

توان جهان را  به همان شکلی که هست پذیرفت و این پذیرش به لذت بردن از زندگی می

 شود.منتهی می

 نتيجه  -1

 -های کهن، که آن را حاصل تفسير اخلاقی سقراطیاعتبار ساختن ارزشنيچه و کامو با بی

ها عمدتاً پوچی را نشانند. آنهای کهن میهای نو را به جای ارزشدانند، ارزشمسيحی می

دهند. نيچه و کامو، پوچی را در فرهنگ مدرن و از پس مرگ خدا مورد بررسی قرار می

ی بالينی، مورد بررسی قرار داده ، و آن را همچون بيماری نيازمند معالجهبيماری قرن دانسته

ناک ها در رویارویی با این بيماری دهشتدانند که باید به انسانو خود را بسان طبيبی هوشيار می

ها ارزش شدنِ ارزشها در جهان پس از مرگ خدا، که منجر به بییاری رسانند. به زعم آن

های انسان پاسخی داده های نو آفرید زیرا در این جهان دیگر به نياززششده است، باید ار

 انگاری را دليلیها نيستشود. با این همه، آنانگاری گشوده میشود و لذا راه بر نيستنمی

 انگاری را امری بدیهی،دانند. نيچه و کامو در نخستين اقدام، نيستبر رکود و سستی نمی

شود. ها درک پوچی جهان، به عصيان منجر مینند. چرا که به زعم آنداسازنده و بنيادی می

ها با پذیرش پوچی به صورت امری آگاهانه، مسئوليت کامل زندگی را با تمام رنج و لذت آن

 کنندگيرند. کامو و نيچه در پس انکار مشروعيت فرمانروای جهان، اعلام میآن به عهده می

ها با عصيان در برابر هستی از دست ی دوران خود شوند. آنها مجاز هستند تا خداکه انسان

 های نوخواهند ارزشی انسان که به دست ساحت مأورایی مورد تجاوز قرار گرفته، میرفته

قدرت را به مثابه نوعی عصيان در رویاروی شدن با مقاومت پيش بيافرینند. نيچه خواست

اند و از این طریق برداشت جدیدی از لذت دروی خودمان و تلاش برای چيره شدن بر آن می

قدرت از منظر او اخلاق غلبه کند. به عبارت دیگر، خواستو جایگاه آن در زندگی ارائه می

کردن بر درد و رنج، و آری گفتن به زندگی است. عصيانگر کامو نيز با پذیرش جهان به همان 
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خواهد عصيان را خارج از اصالت سازد. او میشکلی که هست، راه را برای عصيان هموار می

چه که حدود آن پيش ببرد و با دست یافتن به امر واقع، خدایی انسان را به تثبيت برساند. آن

بينيم. کامو عصيان را در ارتباط با قدرت نيچه میی خواستدر صورت نهایی آن در ایده

ی این احساس سر بر داند، او نيز همانند نيچه معتقد است که نوعی لذت از پاندوه نمی

 باشد. هایش میی خوبی و بدیآورد، که حاصل پذیرش توأمان دنيا با همهمی
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